
 

 

 قضانی در فقه حکومت  موضوع همایش :  •
ی
 جایگاه حکمران

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ی وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین   الحمد لله رب العالمی 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی  

 صراط مستقیم 

م و  مستطاب شما بزرگواران باشم.    خدای بزرگ را شاکرم که توفیق  داده فرصت  را د رجمع محت 

 قضانی در فقه حکومت  »موضوعی که برای من در نظر گرفته شده تا بحث کنم  
 است   « جایگاه حکمرانی

یک گزارشی من قبل ورود به این بحث داشته باشم ما جلسه ای در یکم آذرماه امسال د اشتیم با عنوان  

یعت و فقه »  قضانی در آینه شی
تان ارئه    مطلب  این  «حکمرانی را مقدم می کنم و یک گزارشی را محضی

یعتی این موضوع در برابر چه  میدهم تا بدانید که رقیب این بحث چه میتواند باشد و چه بوده است.  

 قرار گرفته است.  

آن چه بیان می کنم حاصل مطالعه بیش از پنج سال است که بعدا هم د رقالب کتاب منتشی و چاپ  

است دیتی  های  خود گزاره  منظور  رویم  یعت می  ما شاغ شی وقت   است  فقها  ؛  شده  چه  آن  از  فارغ 

 دند. فرمو 

یعت است با آن چه از این مباحث در فقه است نسبت عام و   قضا و مسائل مرتبط با آن آن چه در شی

 خاص من وجه است .  

 

 و در فقه اسلامی  بیان خصوصیات قاضی از دیدگاه امام علی علیه السلام  •

امام علی   نامه  بدهید  را اختصاص  اگر وقت   السلام  شما  ببینید به جناب مالک  علیه  ن جا که می  آرا 

ی الناس افضل رعیتک»فرماید:   للحکم بی 
ده    «اخت  ی که امام در آن نامه مطابق شمارش نهج البلاغه ست 

 صفت را برای قاضی نقل می کنند.    17و مقابل نقل ابن شعبه در تحف العقول امام علیه السلام  صفت،  

ایطی که قاضی بایدداشته   .................شی بر آن تاکید می شود توان قاضی است  نامه  آن چه در ان 

باشد وقت  وارد فقه می شویم بیشت  حالت شکلی مطرح می شود قاضی باید حلال زاده باشد قاضی باید  

ی این دو  ...باید شیعه امامی باشد تا ... مذکر باشد عادل باشد عاقل باشد   یعتی وقت  مقارنه می کنیم بی 

ایط شکلی و بر فرایند تاکید شده است .  تا   به طور بارز و پررنگ بر شی



یم   می بینیم امام بر حالت های محتوانی  در حالی که وقت  می رویم خدمت امام علیه السلام قرار میگت 

 برایند کار بر آن تاکید می شود .  در توان قاضی و ..و  تاکید دارد .  

 

 جایگاه قضا در فقه حکومت    •

بیشت  بحث من نظری است و الا می شود این بحث را به قول امروز با نگاه سخت افزارانه نگاه کرد و  

گفت که چگونه باید قضا در حاکمیت جایگاه پیدا کند ممکن است خیلی از بحث های مدیریت  بحث  

های اجتماعی حت  بحث های سیاش مطرح شود آن موقع ممکن است بگوییم بر این اساس حقوق  

مدیریت چگونه باید باشد چقدر قضات باید بتوانند آزادانه رای دهند ...چقدر  قضات چقدر باید باشد؟  

 نکردم و امثال ذلک . 
ی
ی خاطر داشته باشند که مثلا آخر برج شد ومن پرونده خیلی رسیدگ  باید تامی 

من نگاه نرم افزارانه و نظری به مساله داشته باشم و  من نگاهم نگاه مدیریت  و سخت افزارانه نیست؛  

 مساله را از این نگاه بررش کنم .  

 

وط سیستم غت  متمرکز  و عدم وحدت رویه اجتهاد و نصب از جانب امام  •  از شی

ی علیهما السلام ما قضا داشتیم و قضات ما قضاوت می کردند ...  اما اگر  ما در طول زمان از زمان صادقی 

ع بسته می شود در    1305بخواهیم یک عنوانی به آن سیستم بدهیم مثلا تا حدود سال   که محاکم شی

طبیعتا فقه حکومت  راه ندارد.  سال ما سیستم غت  متمرکز داریم در سیستم غت  متمرکز    1150طول  

 تمام حکومتها را طاغوت میداند.   ،من از نگاه شیعه وقت  بخواهم بحث کنم طبعا این نگاه

یا به  یعتی طاغوت انگاری می کند حکومت ها را مگر حکومت  که یک فقیه در راس هرم قدرت با شد .  

ی به اسم حکومت و قضاوت در حکومت  اذن فقیه باشد و لذا در طول تاری    خ هم که نبوده  ی لذا ما چت 

 هانی هم دارد اولا در راس قضا مجتهد است و لذا می بینید بزرگان ما اجتهاد به معنای  
ی
نداریم ویژگ

 میدانند تا جانی که مثل شهید ثانی در مسالک الافهام تضی    ح  را  معروف حوزوی اش  
ایط قاضی از شی

ورت هم اجازه نمیدهد که غت  مجتهد قاضی شود.  و این که اگر قاضی مجتهد نبود چه کار  میکند تا صری

و این مسائل حکم  ست  کنیم ، جریان را به سکوت برگزار می کند چون معتقد است که حکم وضعی ا

  وضعی را بر نمی تابد.  
ی
نصب عام امام را دارند  این است که قضات ما از جانی نصب ندارند .  بعد  ویژگ

آیا   دارند که  امثال صاحب جواهر  نادری  بحثهای  را  البته  ایط میتواند غت  مجتهد  الشی مجتهد جامع 

نصب کند ؟ این نظری است که میدانید نظر صاحب جواهر است ودیگران همراهی نکردند به این معنا  

 که قضاوت مستقل است و ذیل حکومت و حاکم تفست  نمی شود.  

اصولا حکامی که بودند جور  هیچ فقیهی را هم پیدا نمی کنید که بگوید قاضی را باید حاکم نصب کند .  

مساله سومی که ما د رسیستم غت  متمرکز داریم این است که وحدت  بودند طبیعتا معنا نداشته است .  

ممکن است قاضی کاشان یک حکم  رویه مطرح نیست چون قضات مستقلا قضاوت می کنند میدانید  

 کند و قاضی قم یک حکم دیگری روی مساله واحد .. 



 حت  درحدود ممکن است تفاوتهای فاحشی باشد ؛ عدم وحدت رویه  

ی به نام قانون ما نداریم قاضی  در سیستم قدیم ما  این که  نکته دیگر   ی ی به    150چت  ی سال پیش ما چت 

 یا قانون جزای اسلامی یا قانون تجارت ندارد بلکه 
ی
ش می   «قرآن »و  « سائلو »نام قانون مدن ی را روی مت 

گذارد وقضاوت میکند البته ممکن است کشف اللثام و جواهر را هم بیاورد و احیانا مراجعه هم بکند  

ی به نام قانون نداریم.   ی  اما چت 

در سیستم های غت  متمرکز نمی توانید پیدا کنید که نظارت  نظارت بر حکومت ندارد ؛ یعتی قاضی ما  

یم  بر حکومت کند .    قضانی را اگر به معنای نظارت بر قدرت در نظر بگت 
ی
ی  یعتی نظام حکمران ما چنی 

 نداریم .  
 
حت  اگر مطالعه داشته باشید اگر درکنار  بلکه قاضی حکمش را می کند وتمام می شود.  نظارن

 یا محاکم دیگری هم وجوددارد اصلا دیده نمی شود .   
ی
 این قضات احیانا محاکم عرف

ع ،   میتوانید نگاه کنید و وضعیت قضاوت ما را در  کتانی که الان نزد هم هست به نام کتاب محاکم شی

  1305یا  1300طول بیش از هزار و سیصد سال اگر از زمان امام صادق نگاه کنید ا ز نیمه اول قرن دوم تا  

د شما نگاه کنید می   که سیستم قدیم جمع می شود و سیستم جدید می آید و داوری را برعهده می گت 

ی مواردی بوده که من عرض کردم .    بینید که د رطول این تاری    خ آن چه  که حاکمیت میکرده همی 

در سیستم غت  متمرکز در واقع در واقع غت  فردی غت  حکومت  مجتهد باید در راس قضا باشد از جانی  

د جز این که از سوی امام   .   عام نصب    نصب معصوم به  قدرت نمی گت  وحدت رویه مطرح    می شود 

 آخری که می خواهم عرض کنم این است که محدود نیست و کتاب قانون هم مطرح نیست  
ی
. و ویژگ

ون برود جنس  به فصل خصومت هم می شود .   و لذا اگر آشنا باشید اگر از فصل خصومت جریان بت 

ند .  را جنس قضانی نمیدانند   منتها  حکم حکومی با حکم قضانی یک ماهیت دارد  ..حکم حکومی میگت 

 (  )حکم حکومی یا حکم حکومت  یکی را می برند در فصل خصومت و یکی را می برند د رغت  فصل خصومت  

 قضانی در فقه حکومت  .  ما الان میخواهیم مقابل این سیستم و  این نظام و این رویه  
  بگوییم حکمرانی

  . من سعی نمی کنم به  اگر بخواهیم مساله را با نگاه حکومت  بحث کنیم همه این ها جابجا می شود 

 . ترتیتی که گفتم عرض کنم  

 

 قانون مهم ترین مبنا در سیستم متمرکز   •

 اولا در فقه حکومت  پای قانون در کار می آید .  

د.    اگر فتوا هم مطرح می شود در واقع می خواهد قانون را توجیه کند یا در کنار قانون قرار گت 

ید اما    ،و غت  از این   167مطابق اصل   وقت  قانون  شما می توانید از مجتهد هم در یک حکم نظر بگت 

اگر در سیستم قدیم قاضی ما قرآن و جواهر  هست که عموما قانون حضور دارد حاکمیت با قانون است  

و کشف اللثام و وسائل را کنا رخودش قرار میدهد ، این جا باید کتاب قانون را بیاورد و مطمح نظر قرار  

 ............... دهد کش خواست پژوهش کند این موضوع را بررش کند: رابطه قانون با فتوا 



البته اگر رسانه ها سوء استفاده نکنند و آن این که جایگاه فتوا و   ما یک استخوان لای زخمی داریم 

 چه رابطه ای این ها با هم دارند ؟  ؟ کجا قم باید حرف بزند کجا تهران باید حرف بزند ؟قانون کجاست 

 

 هم     ماهیت قانون و فتوا و تفاوت این ها از  •

مقایسه کنیم؟  فتوا  با  بخواهیم  ما  چیست که  قانون  ماهیت  حکم  اصلا  قانون  بگوییم  میتوانیم  آیا 

فرسنگهای با آن حکم حکومت  که تعریف می کنند فاصله دارد ...اما یک نوعی از حکم  حکومت  است ؟ 

ربحث  د حکومت  است بحث این است که حال که این طور شد رابطه اش با حکم حکومت  چه می شود؟ 

 که پیدا می شود با گذشته 
 
ی تفاون  قضانی در فقه حکومت  اولی 

ی
 پیدا شدن قانون است .   ،حکمران

اجتهاد مصطلح دیگر نباید مطرح شود من به عنوان یک نظر عرض می کنم و می  در ادامه این مطلب،  

 هم  موافق دارد و مخالف دارد و در این کتاب هم ادله ان آمده است .  دانم که  
ی
خوشبختانه اگر حرف

 قضانی درست  
داشته  زده می شود ثبت وضبط شده است . در فقه حکومت  اگر ما بخواهیم حکمرانی

 قانون باشد .   قاضی ما باید مجتهد در باشیم، 

 

 معنای متفاوت اجتهاد درسیستم متمرکز با سیستم غت  متمرکز   •

 الان بسیاری از بزرگان بحث را که مطرح می کنند باز اجتهاد را مطرح میکنند .  

 قضانی مطبوع  
، آن چه که حکمرانی  اجتهاد در قانون است .  مد نظر است با نگاه فقه حکومت 

بسیاری فکر می کنند این یک کتاب چه ساده است یعتی قانون مدنی قانون تجارت قانون جزای اسلامی  

ک ساده فارش روان است که در   ! قالب این کتاب ها آمده است این ها یک دفت 

 اصلا خود فهم قانون کار ساده ای نیست .  

قضائیه   قوه  تحقیقات  مرکز  با  مرتبط  است  به سه دهه  نزدیک  عنوان کش که  به  ،  بنده  باشم  می 

واقعا برداشت قاضی ما می تواند  تجربیان  دارم و آن این که اصولا فهم قانون فهم ساده ای نیست.  

متفاوت باشد . سوم : قضا در فقه حکومت  ذیل ولایت و حکومت معنا و تعریف می شود من برای این  

زای ناییتی  که    اتکا می کنم و آن مت 
ی
حرفم را مستدل می کنم و ممکن است انتقادان  شود به یک بزرگ

زا راجع به قضا کتاب جداگانه ای دارد و د رکتاب المکاسب و البیع هم در بحث ولایت فقیه،  است.  مت 

 وارد بحث قضاوت می شود.  

 

 نظر آیت الله نائیتی راجع به قضاو ت  •

گ و ایستاده بر قله     این فقیه ست 
ی
ع  می فرماید که لا اشکال ف  الشی

ی
ی    ع الولایة ف جعل منصب  ثبوت التشی

نام  ) .... الوالی   به  یعت مطهر یک سمت  داریم  انه یجعل منصب    (سمت ولایت میگوید ما در شی کما 



)یک      غت  وظیفة للآخر  وظیفة  و لکل منهما  القضاء )یک شان ولایت داریم و یک شان قضا داریم(  

و وظیفة الوالی هی الامور  و یک مسئولیتهانی متوجه قاضی می شود(  مسئولیتهانی متوجه حاکم می شود  

 مصالح العامة  الت  الراجع الی تدبت  الملک و السیاسة و اخذ الخراج و  الزکوا
ی
ی  ت و صرفها ف من تجهت 

 مملکته ..........و  منه جعل  یکون وظیفة السلطان  الجیوش و اعطاء الحقوق و بعبارة اخری کل ما  
ی
ف

 خطة ولایته )قاضی را والی نصب میکند(  
ی
نفرمایید امام  سال نداشتیم    1300ما این را د رطول القاضی ف

 معصوم علیه السلام نصب کردندآن که جدا است .  

 قضانی ذیل ولایت معنا میشود.  اما طبق نظر عمیق یک عالم بزرگ ،  
ی
 در فقه حکومت  حکمران

 

 در سیستم غت  متمرکز عدم وحدت رویه   •

 قضانی   بحث دیگری که داریم بحث وحدت رویه است ؛ 
می خواهد مثل گذشته    ما تا وقت  که حکمرانی

 وحدت رویه معنا ندارد .  باشد، 

به صورت کاملا پررنگ بحث وحدت رویه  اما وقت  سیستم متمرکز می شود و کتاب قانون می آید ،  

 مطرح می شود.  

ما در بحث نظارت میدانید عالمان فقه  بحث دیگر این که نظارت متوجه قضا می شود در این سیستم 

 ؛ دولت بر مردم و مردم بر مردم ؛ دولت بر دولت ؛  سیاش می گویند نظارت مردم بر دولت  

بر قوه مقننه نظارت  دولت بر دولت یعتی سیستم باید یک بخشی از خود حاکمیت مثلا قوه قضاییه  

...این را علمای فقه سیاش تحت عنوان حاکمیت دولت  بر قوه مجریه بر بخش دیگر حاکمیت  کند ،  

وقت  فقه حکومت  بخواهد بیاید و فقه    مطرح می کنند. )بخشی از دولت بر بخشی از دولت( بر دولت  

در ادامه  نظارت هم مطرح میشود . حکومت  تشکیل شود و قضا به عنوان یک قوه مطرح شود طبیعتا 

اگر  ما در گذشته نداشتیم که قاضی ما باید مبارزه با فساد کند ؛  نظارت، بحث مبارزه با فساد می آید .  

 پرونده ای مطرح می شد که شده بود والا مساله ای متوجه قاضی نبود.  

 در فقه حکومت  قضا نقش عظیم نظارت را پیدا میکند . 
ی
 بعدی و بالاخره ویژگ

 

 کاربست قضا در غت  فصل خصومت   •

در این کتاب فقه  ...گاهی مواردی هست که نیاز به قضاوت دارد؛  کاربست قضا در غت  فصل خصومت    

ه شناش بحتی است با عنوان  القضا که تقریرات درس قضا است  که  قضا در غت  فصل خصومت  گست 

 در آن مواردی بیان شده است.  

 هانی که برشمردم اما وقت  بیاید جایگاه قضا در  
ی
ما یک سیستم غت  متمرکز داشتیم در گذشته با ویژگ

 قضانی  
خودش را دارد متمرکز می شود پای  در فقه حکومت  مطرح شود لوازم  فقه حکومت  یا حکمرانی



  . ود  قاضی ماباید مجتهد در قانون باشد  قانون وسط می آید وحدت رویه مطرح میشود  قضاوت مت 

 و بخش قضا نظارت پیدا میکند بر بعد دیگری از دولت ، مبارزه با فساد مطرح می شود.  ذیل ولایت 

و در غت  فصل خصومت هم کاربرد پیدا میکند . من فقط توانستم مطالب را خلاصه وار مطرح کنم .  

ی .    الحمد لله رب العالمی 

 


